
برنده اسکار در »انواع مهربانی«  
»انواع مهربانی« نام فیلم بعدی یورگوس لانتیموس است 
که بار دیگر با بازی اما اســتون ساخته شده و گفته شده 
است که تابســتان پیش رو راهی سینماها می شود. مهر 
ضمن اعلام این خبر به نقل از ورایتی نوشت، سرچ لایت 
 ـتاریخ   ـاســتودیوی مســتقلی که فیلم را توزیع می کند 
اکران این فیلم را ۲۱ ژوئن )یکم تیرماه( اعلام کرد. »انواع 
مهربانی« پنجمین همکاری بین اما اســتون و یورگوس 
لانتیموس اســت که جدیدترین فیلم شان »بیچارگان«، 
یک کمــدی فانتــزی به ســبک فرانکشــتاین، دومین 
اســکار بهترین بازیگر زن را برای استون به ارمغان آورد. 
»بیچارگان« درمجموع برنده ۴ جایزه اسکار ازجمله تولید 
و طراحی صحنه و لباس شــد. در این فیلم، اســتون در 
نقش زنی بازی کرده که خودکشی می کند و با مغز نوزاد 
متولدنشده اش به زندگی بازگردانده می شود. »بیچارگان« 
اکنون در حال اکران در سینماهای جهان است و تاکنون 

بیش از ۱۰۰ میلیون دلار فروش کرده است.

 ژولیت بینوش
رئیس آکادمی فیلم اروپا 

ژولیت بینوش، بازیگر فرانسوی برنده اسکار جانشین 
فیلمســاز لهستانی ـ آگنیشــکا هالند ـ در مقام رئیس 
آکادمی فیلم اروپا می شود. مهر ضمن اعلام این خبر به 
نقل از ورایتی نوشت، مایک داونی، رئیس هیئت مدیره 
آکادمی در بیانیه ای اعلام کرد که به خواست آگنیشکا 
هالنــد، احترام می گذارند و درک می کنند که داشــتن 
مسئولیت هایی در کنار فیلم سازی هرچند الهام بخش 
و مهم اســت اما گاه می تواند مانع خلق هنری شــود. 
ژولیت بینوش که سال ها عضو فعال آکادمی فیلم اروپا 
بوده است، پس از تایید رسمی نامزدی اش برای ریاست 
توسط اکثریت اعضای آکادمی، این سمت را از اول ماه 
مــه برعهده می گیرد. او با جدیدترین فیلمش با عنوان 
»طعم چیزها«، در جشنواره کن در بخش رقابتی حضور 
داشت و فیلم جایزه بهترین کارگردانی را برای »تران آن 
هونگ« دریافت کرد. این فیلم نماینده فرانسه در اسکار 
بود. این بازیگر در سریال کوتاه »نگاه جدید« برای اپل 
تی وی پلاس در نقش کوکو شانل، در کنار بن مندلسون 

بازی کرده است.

 دست به دست هم 
با وجود اختلاف سلیقه 

محمدمهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی 
در دیدار رئیس جمهور با مدیران مسئول رسانه ها گفت: 
»در جامعه رســانه ای در مورد موضوعات اصلی و مهم 
بیــن بخش های مختلف این جامعه متنــوع، وحدت و 
همبستگی بالایی را شاهد هستیم.« ایرنا ضمن اعلام 
این خبر نوشت، اسماعیلی با تاکید بر این نکته افزود: 
»در طول ماه های اخیر در مورد موضوع غزه، همه اهالی 
رســانه پای کار آمدند و در جلسات متعدد درخصوص 
تولید محتوا انصافاً همه رسانه های ایرانی با همه قوت 
پــای کار بودنــد.« او درباره انتخابات مجلس شــورای 
اسلامی نیز تصریح کرد: »با وجود اختلاف سلیقه هایی 
که طبیعی هم هســت، در مورد اصــل انتخابات همه 
رســانه های ما متفــق بودند؛ چراکه بــرای منافع ملی 
همه باید دست به دســت هم بدهنــد.« وزیر فرهنگ و 
ارشاد اسلامی همچنین اشاره کرد: »اهتمام و دستور 
رئیس جمهور برای حمایت از جریان رســانه ای همواره 
مورد تاکید است و به رغم همه مشکلات تلاش می کنیم 

که بتوانیم بخشی از این مشکلات را حل کنیم.« 
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مجال بروز و ظهور شرّ را فراهم می کند تا در فرصتی یک ساله 
دوباره به تدریج مهاری موقت بر شــرّ زده شــود و جامعه نو 
شود. این نو شدن ها درواقع ایستگاه های توقف شرّ و اولویت 
خیر و حرکت دوباره شــرّ در تاریخ است. در ادامه ابعادی از 

این مسئله را باز می کنیم.

حکیم عمر خیام در کتاب »نوروز نامه« نگاهی عمیق به 2 
فلسفه نوروز دارد. او درباره سبب بنیان نهادن نوروز به 
گردش سالانه آفتاب اشاره کرده و معتقد است در هر 365 روز 
و رُبعی از شبانه روز، سال نو می شود و چون جمشید پادشاه 
اسطوره ای به این تحول آگاهی یافت آن را »نوروز« نام گذارد 
و البته جشنی آیینی نیز برای آن برگزار کرد و دیگر مردمان نیز 
به او اقتدا کردند. بعد از او کیومرث نخستین پادشاه ایرانی به 
اقتفای جمشید نوروز را »مبدأ تاریخ« قرار داد و موبدان ایران را 
مکلف کرد که نوروز را از این جهت به رسمیت شناسند. خیام 
در اینجا نظریه موبدان عجم را که دانایان روزگار خود بودند، 
مبنای اصلی فلسفه نوروز می داند. از دید موبدان ایزد تعالی 
۱۲ فرشــته آفریده است که چهار فرشته مسئول حفاظت از 
آسمان در برابر اهریمنان است؛ چهار فرشته مسئول حراست 
از جهــان در برابر نفوذ اهریمنان و ممانعت از گذر آنها از کوه 
قاف؛ چهار فرشــته نیز مسئول گشت زنی در زمین و آسمان 
برای شناسایی اهریمنان و ممانعت از آسیب رساندن آنهاست. 
خیام در ادامه بحث می کند که این دنیای دور از اهریمنان در 
برابر دنیای محاط در اهریمنان »خانه ای است نو اندر سرای 
کهن« و به این ترتیب، گویی فلسفه نوروز دورسازی اهریمن 

از جهان هستی است ولو به طور موقت.

محققان امروزی در حوزه الهیات سیاســی )کسانی 3 
چون ویلم اســتایفهالس، نویســنده کتاب برهوت 
معنوی جهان( مباحث مستوفایی را درباره خیر و شرّ طرح 

کرده و برآنند که شــرّ بخشِ وجودی هستی است و 
چه بســا تأثیر آن در سرنوشت انسان ها فراتر از خیر 

اســت، به ویژه شــرّهایی که به دست بشر ســاخته شده اند 
مانند جنگ های جهانی، استبداد، ظلم، ظهور دولت های 
فاشیستی، نازیستی، استالینیستی و... که در آن طی یکی، 
دو قرن اخیر با وعده بهشت زمینی، برای انسان ها دوزخی 
ســاخته اند که انسان هر لحظه بیشتر در آن غرق می شود و 
او را در یک خلأ معنای وحشــتناک قرار داده  است. در این 
چارچوب، نوروز به معنی پذیرش دائمی و وجودی خیر و شرّ 
در هستی است. در توضیح این نکته باید به این پرسش مهم 
پاســخ داد که چرا کارویژه نوروز دورسازی اهریمن از جهان 
هستی به طور موقت است؟ موقتی است چون خیر و شرّ در 
یک حرکتی چرخشی قرار دارند. در هر چرخ هم عناصر خیر 
هستند، هم عناصر شرّ. بنابراین وقتی خیر حاکم می شود 
فقط مهاری اســت موقت بر شرّ و وقتی شرّ حادث می شود 
مهاری اســت موقت بر خیر. در این تفسیر گردش طبیعت 
و هستی بی شباهت به مفاهیم سیاسی مانند دولت نیست 
که اغلب با تصویر ژانوســی از آنها مواجهیم. دولت در عین 
اینکه منشأ بسیاری از خیرهای زندگی مانند نظم، امنیت، 
رفاه و... است، منشأ بسیاری از محدودیت ها، سلب آزادی 
و حتی ظلم هایی اســت که به انسان می شود. در این میان 
نوروز نیز نقطه عطف مهم این چرخش هســتی اســت که 
جلوی تخریب هســتی را می گیرد و به واســطه نوشــدگی، 

مهاری بر تداوم شرّ ایجاد می کند. 
۴ـ نــوروز در نقطــه مقابــل آرمانگرایی هــای بی ارتباط 
بــا واقعیت کــه می خواهند انســان ها را رســتگار کنند اما 
خشن ترین ظلم ها را به آنها می کنند و حتی جان شان را نیز 
می گیرند، می کوشد تا نشان دهد که پیوند خیر و شرّ امری 
واقعی است. کنار نهادن شرّ و وعده دادن جهانی سراسر خیر، 
آرمان یا سرابی بیش نیست. نوروز مهمترین نشانه هستی در 
این زمین است. نوروز با نوسازی طبیعی گویی مهار موقت بر 
زمستانی است که همه رستندگان را متوقف 
کرده اســت. موقتاً ایــن حصارها را کنار 
می زند و جهان پُرطراوت می شود و همه 

خانه ای نو اندر سرای کهن
نوروز الگوی خوبی برای انسان هاست تا خیر و شرّ را در کنار هم ببینند 

در مورد نوروز به عنوان باستانی ترین نماد تغییر و تحول 1 
ایرانــی و فلســفه آن مباحث متعددی صــورت گرفته 
و اندیشــمندان از زوایای مختلفی فلســفه آن را کاویده اند. 
برخی آن را جشــنی با رنگ و بویی ویژه، نماد هویت ایرانی 
می دانند و خصلت اصلی این هویت را طبیعت گرایی، احترام 
به محیط زیســت و حتی تکیه بر این ســنت به ســان امری 
باســتانی دانســته و خود را از این زاویه با دیگران مرزگذاری 
می کنند. بدین سان نوروز را شروع رستاخیز طبیعت، موعد 
رویش و تولد نباتات دانسته، برآنند که انسان، جامعه و حتی 
سیاســت نیز همگام با طبیعت، روزگار خود را نو و تازه  کرده 
و با نوروز تغییری محسوس در سبک زندگی فردی، جمعی 
و حتی سیاســی آغــاز می شــود. گروهی دیگــر آن را نماد 
پیوند اقوام و گروه های ایرانی می دانند. این گروه با توســعه 
نگاه خود به بیرون از مرزهای ایران، همه مللی را که جشــن 
نوروز را برگزار کرده زیر پرچم واحدی گرد می آورند و از آنها با 
عنوان اهالی»تمدن نوروز« با محوریت دولت ها و ملت های 
بزرگ دارنده نوروز یاد می کنند. نوشته حاضر از زاویه دیگری 
جشــن نوروز را نماد واقع گرایی ایرانی می داند و بر آن است 
که نوروز با فهم الهیات شرّ و تکیه بر وجودی  بودن آن جهان 
را آوردگاه دو نیــروی خیر و شــرّ می دانــد و به جای توجه به 
آرمان گرایی های مخرب مانند آرمانگرایی های قرن بیســتم 
که خســارت های عجیب و جبران ناپذیری بر بشــریت وارد 
کرده اند، نوروز را توقف گاه موقت نیروی شرّ دانسته و از آن رو 
حلول اش را جشن می گیرند. اما زوال طبیعی جامعه دوباره 

نوروز می آید و همه در انتظارش هســتند. هر سال. سال های خوب و 
ســال های بد. در شــادی و در غم. نوروز می آید و همه هم داستانند که 
درنگی کنند. بر سر سفره ای بنشینند. با یکدیگر بهتر باشند و با زندگی 

آشــتی کنند؛ به ویژه با زندگی »دیگران«. آن ها که هر روز سهم شان از 
زندگی، از زیبایی ها، از خواســت ها و آرزوهای شــان، کمتر می شــود؛ 
آنهایــی که گاه به جایی می رســند که دیگر احســاس می کنند حتی 
نمی توانند نفس بکشند. از زمین و زمان بیزارند و آرزو می کنند شاید اگر 
هرگز روی این زندگی را نمی دیدند، با آسمان و خاک و درختان و آب ها 
و حتی با خود این انســان هایی که برای زندگی چنین شتابان به پیش 
می تازند، تا به این اندازه، درگیر نبودند که آرزوی »نبودن« کنند. وقتی 
زندگی با واژگانی چون »رفتن«، »نماندن«، »گم شــدن«، »سســتی«، 
»بیدلی« و »سردرگمی« و صدها واژه دیگر ازاین دست آکنده می شود، 

گویــی دیگر پایانی بر هیچ اندوه و غمی وجــود ندارد. گویی باید تنها 
نشست تا همه چیز تمام شود. اما نوروز با خود پیامی بزرگ دارد که هر 
ســال تکرارش می کنیم و آن این است که امید داشتن نه یک خواب و 
خیال پیش  پاافتاده، بلکه یکی از بزرگترین مبارزاتی است که هر انسانی 
در زندگی اش می تواند برای زیبا کردن آن و به پس راندن زشتی ها انجام 
دهد تا زندگی اش از بی معنایی بیرون بیاید. زندگی سخت است. زندگی 
همیشه سخت بوده است. زیر همه آسمان ها. در همه زمان ها. اما اینجا 
و اکنون، گویی برای یک نفس آسوده کشیدن، باید بار همه سنگینی 
دنیا را بر دوش کشــید. گویی، همه شرم دنیا را باید برای خود خرید تا 
از بی شــرمی در امان بود. نوروز همان »نامکان« و »نازمانی« است که  
جهان را به سفره ای کوچک بدل می کند. تمام زندگی از آغاز تا امروز به 
چندپاره »سین« به گل و گیاه و میوه و دانه ها و خاطرات و عکس هایی 
از آن ها که دیگر در میان مان نیستند، اما بیشتر از همیشه در قلب مان 
زنده اند، کاهش می یابد. سفره زندگی؛ سفره جامعه ای که چه اجزایش 

صد سال دیگر... بر سر سفره نوروز  
شاید تنها رسالت ما باور داشتن به امیدی باشد که به ما اجازه ندهد دست های مان را پایین بیاوریم
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نوروز در نقطه مقابل 
آرمانگرایی های 

بی ارتباط با واقعیت 
که می خواهند 

انسان ها را رستگار 
کنند اما خشن ترین 

ظلم ها را به آنها 
می کنند و حتی 
جان شان را نیز 

می گیرند، می کوشد 
تا نشان دهد که 
پیوند خیر و شرّ 

امری واقعی است. 
کنار نهادن شرّ و 

وعده دادن جهانی 
سراسر خیر، آرمان یا 
سرابی بیش نیست. 

نوروز مهمترین نشانه 
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